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 زاهدان واحد آزاداسلامي، دانشگاه تحقيقات علوم واحد بلوچستانو سيستان دانشگاه

 چكيده
ينوشتهدرآن اصولو سوررئاليسم هاينشانهتا است شده تلاش نوشتار؛ينا در

 دسـت اينازييهاپژوهش البته. شود داده نشان،الاوليا�تذكردر عطار مند ارزش

ييهـا خـواني ناهم گاه است، مختلفو دو عصر فرهنگييهحوزدوبه مربوط كه

 ظهور جغرافيايكه نكته ايناز آگاهي رغمبه. نيست پوشيده،فن اهلبركه دارد

 قلمروبا متفاوتييهاخاستگاهوهاخواستو است بوده امروز غرب سوررئاليسم

 اصـول بـا كـه يافـت عطـار آثـاردر تـوانميراييهانشانه دارد، عطار معرفتي

 خواب جادو،و شگفت امر هزل، مانند؛است تفسير قابل حديتاهاسوررياليست

 بـه تـا بـرآنيم. عينـي تصادفو ديوانگيو جنون خودي،هخودب نگارش يا،ورو

.بيابيمآندرراهاويژگي اينا،يالاول�تذكر متن توصيفو تحليل روشبهو اجمال

.كرامات شطح، سوررئاليسم، يا،ور جنون،،الاوليا�تذكر:كليدي هايواژه

 مقدمه.1

 وجـود اشـتراكاتي تـاريخي، مختلفيهادورهدرهاملت ادبي-هنري رويكردهاي ميان

از يكـي. باشـد كهن سنت پربارو رازآلودو جديد دنياييهپيونددهند تواندميكه دارد

. اسـت؛سوررئاليسـم مكتـب بيستم، قرن هنرو ادبياتدر اروپايي تاثيرگذاريهامكتب

و سـودانديش،تواقعيـ كـه اسـت معتقـدو جويـدميرا واقعيت سويفرا سوررئاليسم

)مسئولينويسنده( shahnameh1390@yahoo.com فارسي ادبياتو زبان دانشيار∗
 teymori7795@yahoo.com فارسي وادبيات زبان دكتري دانشجوي ∗∗
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 پيـروي خود ناخودآگاه وجدانو رؤياو غريزهازو نهاد كنارراآن بايد؛است كارفريب

 امـروزيهخـورد شكسـت تمـدن برابـردر طغيان نوعي سوررئاليسم،ديگر بيانبه.كرد

 نگـرش بـا هـا، رمانتيسـت،خود اجداد نظير نيزهاسوررئاليستكه نيست شكي«.است

 هـزل،و جـد آميخـتن گـويي، بديهه نظير،صوري تشابهات ولي ...اندهبود آشناهاشرقي

 بـه توسـل عقل،بر عشق ترجيح عفاف،و اخلاقحداز خارج گاهي بيانات رهاشدگي،

 قواعـد شكسـتن درهـم طريقـت، تقـديسو شريعت تنقيد رويا،و خيالو وهم نيروي

)ايـران( شـرق عرفـان اهـلو هـا سوررياليست بينما زيباشناسيو زبان سنتيو جاري

)269: 1385،ثروت(».باشد مسلك اينو مكتبآن بنيادين سانيهمبر دليل تواند نمي

 هـا فاصله خواننده ذهنتا شودمي موجب گاهي،صوري تشابهات همين،حال اين با

و شـگفت زبـان نيـروي بـه عطـاريايالاول�تذكر. ببيندتربيشراهاهماننديوتركم را

 توانـد مـي اثر اين. است گذاشته شگرف ثيريأت،خودازپس عرفاني آثاربر سحرآميزش

؛آيـد شـمار بـه خوبييهنمون،فارسي آثاردر سوررئاليستي اصولاز بعضي تبيين براي

 سوررئاليسـم بنيادين سانيهم مدعي،شد گفتههم ايناز پيشكهچنان-مقاله اين اگرچه

و روح اصـالت بـه اعتقـاد ماننـد مكتبدو اين اساسييهاتفاوتبهو نيست عرفانو

 نظــردر ســفلي عــالم بــه توجــهو مــاده اصــالتو عرفــاندر علــوي عــالم بــه توجــه

. دارد اذعان ها،سوررياليست

 مـا تواندميكه استايوسيله بهترين ذهنيات،وهاتجربه آوايي شكل به عنوان زبان

 كند كمك خوانندهبهو كند ارييهاسوررئاليستو عطار زبان اشتراك وجوه فهمدر را

 كهـن جهـانبه متعلق عطار عرفاني زبان اگرچه؛دريابدرادوآن مشتركيهاصورت تا

و سـيردر مـدامكه درياست مثل زبان«.نو جهانبه متعلقهاسوررئاليست زبانو است

ياكمآناز چيزيايهدورهردر بلكه ماند؛ نمي باقي حاليكبه هميشه. است حركت

) 108: 1366 براهني،(».شودمي افزودهآن به

ييهـا تجربـه امـا بيايند، پديد متفاوت محيطدودر اثردو است ممكن،قياس اين بر

 كـار بـهيشهـا نوشـتهدررا زباني عطار. كند نزديكهمبهراهاآن زبان مشترك، نسبتا

 ناپـذير پايـان كشاكش براي گاهيتفرج عطار، زبان. داردرا خود خاص ويژگيكه گرفته

 اسـت موجزكه دليل اينبه فقطنه؛است شاعرانه الاوليا�تذكر سبك«. است معناو لفظ

 تركيـبدرآن شـاعرانگي رمزبل،جسته سود زبانيهامجازاز نامتعارفايهگونبه يا
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،روزه هـر زنـدگي گفتـار حـدتاكه كلام افراطي سادگيبا است بيانيهامجاز كارآيي

 مكتبي-گراييفراواقعيت- سوررئاليسم) 135: 1376 احمدي،(».است شده نرمو روان

 ايـن. گرفـت شكل فرانسهدر) 1924( بيستم قرن سوميهدهدركه است هنريو ادبي

 قـوانينو قواعـد تمـام ضـدبر بود عصيانيو آمد وجودبه جهاني جنگپيدر مكتب

 اهميت است گيرچشم،جنبش ايندرچهآن ادبيات،و هنر اجتماع،ي عرصهدر موجود

 امـورو ذهنيـات يـا،ورو خـواب خيـال، بـراي شـيوه ايـن پيـروانكه است اصالتيو

.است ارتباطدرهاآنبا نيز عرفانكه هستندليقا،انتزاعيو ناخودآگاه

هكـ 1924 سـالدر. بـرد كـار بـه»آپولينر گيوم«،بار اولينرا سوررئاليسم اصطلاح

. يافـت رسـميت جنـبش ايـن كرد، منتشررا سوررئاليسم نخستيهبياني»برتونرهاند«

 حالـت نوعيو تصاويرو افكارو معاني آزاد تداعيبررا خود كار اساس،سوررئاليسم«

».دهـد خودبخـودييهجنبـ هنـري، خلاقيـتبهتا كوشدميو گذاردميياورو خلسه

را ناخودآگـاه،فرويـد نظريـات شـديد تـأثيرتحت بـرتون، آنـدره) 128: 1349 پرهام،(

:كنـد مـي تكيـه شـهودو كشـف نـوعي بـر،خـرد جـاي بـهو داندمي تخيل سرچشمه

 كتبـي يـا شـفاهي بيـان،آناز مقصـودكه است محضي رواني خودكاري سوررئاليسم،«

 فـارغو عقل نظارت گونههر غيابدر شده القايهانديش؛است انديشه حقيقي عملكرد

)52: 1375 بيگزبي،(».اخلاقييا هنري نظارت نوعهر از

 محمـدابراهيم فريدالـدين شيخ يعنيآن نمايندگان ترينبزرگاز يكيو شرق عرفان

 تـرين نـاامندراو،كنـد مـي دنبـالرايا معـاني چنـين نيز،عطاربه متخلص نيشابوري،

 برخوردها تضادها، زمان عطار، روزگار«.است زيستهمي خراسان تاريخي حياتيهدور

 شـهودو كشفو گراييدرونبهاو)95: 1374 بيهقي،(».است گوناگون افكار انتشارو

يههمـ نيسـت قـادر كـه خـردي بـهتا دهدمي اهميتتربيش،ناخودآگاهيو خلسهو

 نـا كـه چنـان؛ماسـت متنـاقض جهـانو جــانگرروايت،عطـار. كند دركرا حقيقت

آن دركاز عرفـان تنهـاو گيـرد مـي جـاي-آدمـي جـان- محدوددر-خدا– محدود

 عارفـان شـگرفيهـا دركو شـگفت ديدارهاي گزارشدرهم عطار. آيدميبر سربلند

 بـرايهاسوررئاليست تعابير قلمرودر توانمي تنهاكه يابدمي دست بيانيبه گاه،بزرگ

در عقلانـييهانديشـ صـحت شـروط جملهاز. كردپاو دسترا اصطلاحيهاآن بيان

 تضـاد. ريـزدميهمبه،روحانييهتجربدر اين اصلكه است تناقض عدم اصل منطق،
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آن ميـان جمـع كـه ناگزير است تضادي عاشقانه، تصوفو عرفاندر عشقو عقل ميان

را متنـاقضدو ايـن جمـع زبـاني، خـاص منطـق نيرويبه عرفان اما؛نيست ممكن دو

و سرگذشـت،اسـتاو نثـري اثــر تنهـا كـه الاوليـا�تـذكردر عطـار«و. كندمي ممكن

 شـفيعي(».اسـت آوردهدر تحريـر بـهرا بزرگ عـارفـان آميزشطح سخنانوها كـرامت

)33: 1383 كدكني،

 تحقيقيهپيشين.2

 از جملـه، اسـت؛ شـده نوشـتهوي اشـعارو عطار عرفانيهزميندر متعددييهاكتاب

 عطـار بـهرا عشـق آيـتو عقـل دفتـر سه فصل از كتـاب ديناني ابراهيمي غلامحسين

 اثـر ايـن تحليـلبه الاوليا تذكرهاز گزارش چهاردر احمدي بابك است، داده اختصاص

 عطار آثارو زندگانيو ريتر هلموتاز جان درياي مانند تري قديمي آثار.است پرداخته

 است شده نوشته عطاريانديشهوو آثار احوال شناختيزمينهدر نيز نفيسي سعيد از

 كتاب سعيد احمد علي. است مندي ارزش بسيار نكات حاوي خود، جايدريكهر كه

. اسـت برگردانـده فارسـيبهراآن عباسيااللهحبيبكه نوشتهرا سوررئاليسمو تصوف

در سوررئاليسـم«)1374( بيهقـي علـي حسـيناز عطـار عصر فرهنگيو فكري فضاي

 مفـاهيم هنـري هـاي قابليـتو سوررئاليسـم«و) 1388( يعقوبي وحيداز»مولانا اشعار

 اند؛شده منتشر مورد ايندركه هستند مقالاتي جملهاز) 1389(»تدين محمداز عرفاني

 پـژوهش تـاكنون،سوررئاليسـم بـاآن صـوريو تشـابهات الاوليـا�تذكريهزميندر اما

.است نگرفته صورت مستقلي

 عطار الاولياي�تذكردر سوررئاليستييهاويژگي.3

اي در ذهـن انسـان هـدف سوررئاليسـم را كشـف نقطـه 1929يهآندره برتون در بياني

آن مي مييههم،داند كه در را،همه چيز«:گويدمي برتون. گرايندتضادها به وحدت مـا

و،اي است كـه در آن دهد كه ذهن انسان داراي نقطهبه سمت اين باور سوق مي مـرگ

و آينده، انتقال و واقعيت، گذشته و انتقالزندگي، خيال و پـا پذير ديگـر،ينيناپذير، بـالا

وجو، هيچ نيروي محرك ديگـري اكنون با هر اندازه جست. رسندنقيض هم به نظر نمي

و تعيين اين نقطـه ها پيدا نميهاي سوررئاليستليتدر فعا پـس. شود مگر اميد به يافتن

كـاري عبـث،تعريف كردن،گر شود كه سوررئاليسم را صرفاً سازنده يا ويرانروشن مي
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و ويراناايبه طريق اولي نقطه،اي كه منظور ماستنقطه. است گـري ست كه سازندگي

ها بـراي سوررئاليست)54: 1375بيگزبي،(».داد كردتوان ضد يكديگر قلمرا ديگر نمي

و رسيدن به سرچشم  اسـت، تخيل كه همان ضـمير ناخودآگـاهيهگذر از نظارت عقل

آنيهاروش :ها از اين قرار استي را به كار بستند كه اهم

 طنزو هزل.3.1

يهـا كـام. گـذاردميسـر پشـترا بسـيارييهاناكامو كام،خود حيات طولدر انسان

،ناخودآگـاهيدر هـا كام اين ولي؛راندمي خود ناخودآگاه ضمير اعماقبهرا ناخوشايند

؛ گذارنـد خودآگـاهييهعرصبهپا مجددا،ديگر راهيازتا كوشندميو كنندمي هياهو

 هزلو بازيو رويا صورتبهو دهندمي هيات تغييركه است جهت ايناز به اين دليل

 زنـدگي جريـاندر كـهييهالغزشو اشتباهاتوهاشوخي«.يابندمي تظاهر،شوخيو

.نيسـت مـايهوازديهـا كـام غيرمسـتقيم تظـاهراتجز چيزي،زند سرميمااز روزانه

 نـهو دارد مفهـومي نـه،وحشـي اقـوام برايو است تمدني زندگي عوارضاز شوخي

)265: 1357 پور،آريان(».لذتي

 آيـد، مـيبر شخص درونازكه تلخايهخند اما؛است خندهو شوخيبر،طنز مبناي

از برتـون آنـدره. كند مقابله موجود وضعيتبا خواهدمي،گفتاربا شخصكه اين براي

 بـه:زدمـي فرياداوو بردندمي داريهچوب پايبهرااو شنبه روز«كه گويدمي محكومي

 كـه طـور همانو) 814: 1389 حسيني،سيد(».پيداستاش شنبهاز! خوبييههفتچه! به

 المثـل ضـربو دارد كنـايي-تمثيلي ساختاري،سوررياليستي طنز اين،كنيممي مشاهده

».پيداست بهارشاز نكوستكه سالي«:گويدميكه آوردمي يادبهرا فارسي مشهور

 هنـري ويرتصـ«:دارد مصـداق،طنـز تعريـف هردو سوررياليستي،و عرفاني آثار در

)40: 1384 كدكني، شفيعي(».ضدينو نقيضين اجتماع

و تضـاد قـدرهرو شودمي ديده نقيضين اجتماع اين ادبي، طنزهاي تمامي مركز در

 بـا نقيضين اجتماع اين.شودميتر نزديك،هنري حقيقتبه طنز،باشد آشكارتر،تناقض

در فكركه است ابزاريهاسوررئاليست نظردر هزلو طنز.يابدمي تحقق،تخيل نيروي

،حــال عـيندر كـه گريجزميازرا خودو كندمي اعلامرا خود استقلالهاآنيهساي

.رهاندمي كشد،مي دوش بـهراآن بـار روزمره زندگي
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 روابـط حيـثازرا موجود جهانو است جاودانگي دنبالكه كسي« عرفاني عالم در

 انداختن دستدرراآنبا وداع راه بهترين داند،مي محتوابيو ضعيف اخلاقي،-انساني

 جهـاني چنـين تخريـب بـراي راه بهتـرين ايـنو داندمي حاكم وضعيتبه خنديدنو

از آكنـده عصـردركه است دفاعيايهوسيل طنز،واقعدر)261: 1385 ثروت،(».است

 درونـي آرامشو روحييهتخلي نوعيبهو شودمي استفادهآنازهاناگواريوهاتهديد

. انجامدمي

و تضـاد ايهـام، كنايـه، ماننـد مختلفي تمهيداتاز شاعرو نويسنده،طنز ساخت در

 گيـر غافـلرا خـوديهخواننـدو كنـد مـي اسـتفاده غيرمنتظرهو ذهناز دوريهاپاسخ

و گرفـت كنــاردررا خـود خـرد فرزنـد،فضـيل وقتـيكه است نقل«:مثلا؛نمايد مي

 داري؟ دوسـت مـرا! پــدراي: گفـت كودك. بـاشد پدران عـادت كـه چنان نواخت مي

 يـك: گفـت داري؟دل چنـد: گفت دارم: گفت داري؟ دوسترا خدا: گفت دارم: گفت

 ايـندر عطـار)94: 1382 عطـار،(» داشـت؟ تـواني دوسـتدو،دليكبه: گفت!دل

 بـهايههشـداردهنديهضـرب فضـيل، فرزنـد انتظـاراز دورو طنزآميـز پاسخبا روايت

،خـدا دوسـتيدر رياكارانه ادعاهايو روابطازرا طريقت راه سالكانو زندمي خواننده

از كـه كنـد مـي تلقـي حقيقـيو كامل عشقيبه معطوفراحقبه وصولو داردمي باز

.باشد پاك،غير دوستييهشايب

» داري فرزنـد«: گفـت» نـه«: گفـت» داري؟زن«كه پرسيد درويشياز ادهم ابراهيم«

[»نه«: گفت  كـرد،زنكه درويشآن«: گفت]»چگونه«: گفت» است نيك نيك،«:گفت.

 بـه ادهـم ابـراهيم پاسـخ)111 همـان،(»شد غرق آمد، فرزند چونو نشست كشتي در

 واقعيتـي،آنيهسـايدر كـه اسـت داده شكلرا خيالين فضاييو است كنايي،درويش

 كشف عالمدرو گشته همراه سازي وارونهو طنزبا است، داشتن فرزندوزنكه بيروني

.است گرفته بازيبهراآن مالوف روابطو مادي پوچو حقير دنياي عطار، شهوديو

 دلـو فروگذاشـت، دلـو. رسـيد چـاهي سـربه-ادهم ابراهيم-روزيكه است نقل«

 پرمرواريـد فروگذاشـت، باز. برآمدزرپر فروگذاشت، بازو كرد نگونسار. برآمد پرنقره

و-كنـي مـي عرضـه بـرمن خزانه الهي«: گفت.شد خوش وقتشو كرد نگونسار. برآمد

 ايـندر)126،همـان(».كـنم طهـارت تـاده آبـم-نشـوم فريفتـه بدينمنكه داني مي

در امـا وضوسـتو طهـارت بـرايآب طلبدر ادهم ابراهيم،طنزآميز تمثيليِ حكايت
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و طـلاو نقـرهاو بـراي،آب جـاي بـه خدا است، كرده تصوير راويكه سورئالي عالم

 جـاي بـهو كنـد مـي گـوو گفـت خـدابا،طنزو هزلسراز ابراهيمو فرستدمي جواهر

.طلبدميآباواز،گوهروزريهخزان

يهنوشـت. سـتهاواقعيـتاز انسـانيهخردمندان دركاز حاصل رنجيهزاييد،طنز

 چيزهراز بيش پرداز طنز. است جامعهكي اجتماعي حيات نماي تماميهآيين طنزآميز،

تا كندمي ايجاد انديشه پوياييو آوردميدر حركتبهراهاذهنكه است دقيقايبيننده

،طنـز هنر ترين بزرگ يعني بدهد؛ انسانبه واقعيتو حقيقتاز درست تصويري بتواند

) 148: 1373 رادفر،(».است بيداريو آگاهي ايجاد«

 زبـان بـه اشـتياقِ تـا اسـت گرفتـه بهره طنزاز فراوانيبه،خوديهانوشتهدر عطار

 عطـار. درآورد گردشبه خود زبان شرياندر برانگيزاننده تصاويريبارا آدمي نيامدني

 همراه انتقادي مطالب ابلاغو رساندن براي بيان،يهشيو نوعيك شعر، چونهمرا طنز

.داندمي شوخيو خنده با

 كرامات/ جادوو شگفت امر.3.2

 نزديـك صـوفيانه كرامـات بـه حديتاراهاسوررئاليست انگيزشگفت امور بتوان شايد

 وجودبه آميزوهم دنياييو زنندمي برهمرا عليو منطقي روابط،دوهر چراكه؛دانست

.اسـت خيـاليو موهـوم اگرچـه؛كنـد مـي جلـوه طبيعـيآندر چيـز همهكه آورندمي

هم آمده پديد علم قلمرودركهايهتاز جنبشبا واقعيتاز انتقاد سبببه سوررئاليسم«

 سيدحسـيني،(».كنـد ويرانرا عليت قانونو منطقي جبر بنياد خواهدميو شودمي صدا

 تشكيلرا مدرن زندگي شناسيجمال اساسي بخش شگفتي، جويوجست) 435: 1389

 تكـراري عادي، زندگيكه اين يعني؛دهدمي پاسخ نياز اينبه سوررئال تصوير.دهدمي

.يابدمي بازرا خود جذابيتو تازگيو شودمي آشنازدايي شگفت امربا روزمرهو

درو كنـد مـي يـادآناز»كرامـات« عنـوان تحـت عطـاركه است چيزي همان اين

يهسـايدر مالـك كــه اسـت نقـل«: دارد وجـودآناز فراوانـييهانمونه الاوليا�تذكر

».كـرد مـي بــادرااوو بـود گرفته دهـاندر نـرگس شاخي مـاري،. بود خفته ديـواري

،راوي ذهـن ناخودآگـاهدر مـار كـه موضوع اين غرابتو ناآشنايي)50: 1382 عطار،(

و انگيـز شـگفت زنـد، مـي بـادرا مالـك نرگسـييهشـاخ بـاو افتهي انساني شخصيتي



)13پياپي(91 پاييز،3يشماره،4 سال/ ادب بوستانيمجله ــــــــــــــــــــــــــــ 8

در كـه اسـت مالك نفسبه تاويل قابل مار،عرفاني ادبدر اگرچه؛است مسحوركننده

.است گرفته قراراو روح خدمت

: گفتنـد. نداشـت سـيم نشستن؛ خواست كشتيدر ادهم ابراهيم وقتيكه است نقل«

 چيـزي مـناز الهـي«: گفـتو بگـزارد نمـاز ركعـتدو».دادن ببايـد دينارييكهر«

 بديشانو برگرفت مشتي.شدزر همه دريالب ريگ وقت،در».ندارممنو خواهند مي

در كـه دريـا لـبيهـا ريـگ شـدنزر يعني شگفت امر اين)126: 1382 عطار،(».داد

 ارادت كـه اسـت انگيـز حيرتو العادهخارق امري،شودمي تلقي كرامتبهآناز عرفان

،عــرفانييهـا تجربـه گــريز عقـل سرشت. دهدمي نشان دان راه پيرحقدررا مريدان

،واقـع عـالمدر وگرنـه سـازد مـي ممكـنرا آور اعجابيهاتجربهوهايافته اين وقوع

. كرد مشاهده،عيني صورتبهيا پذيرفتراهارويداد اينازيك هيچ توان نمي

 تـو«: گفـترااوو رفتاو پيش نوري»اهللاالله«: گفتمي نابينايي روزي است نقل«

 بــه شـوقآنازو شـد هوشبيو بگفتينا»نماني زنده،بداني اگرو داني؟چهرا او

و رفـت مـياو پهلويو پايدرنيآن زد،مي چرخ دروده، نـو نيستانيدر افتاد، صحرا

)474،همان(».آمدمي باديداهللاالله،خونيهقطرازوشدمي روان خون

 رؤياو خواب.3.3

 متعـالي معرفـتبه،حالتآندركه دهدمي اجازه آدميبه؛نيست بيداريازتركمياور

 بـا خدايان،آندركه آوردمي شماربه وحييهاشكلاز شكليراياور« آراگون. برسد

 ثبـت عينـي امانـت بـا،دارند خاطربهياوراز هرچه آنان.كنندمي صحبت خود قربانيان

)289: 1380 سعيد، احمد(».كنند مي

كه دانست،دروني امنيت برايايهوسيلو انديشيدناز ديگري شكل توانميراياور

 بـراي اسـتايهوسـيل،بـافي خيـال ماننـد نيز رويا«. است نيازمند بدان بشر،حالهر به

 تفـاوت ايـنبا. مادر زهدان ايمنيهخان تاريكبه بازگشتو دروني كشاكشاز نجات

) 220: 1357پور،آرين(».گيردمي صورت خواب حيندر روياو بيداريدر بافي خيال كه

او بـراي خـواب،واقعدرو شودمي گشوده عـارف بـر خوابدر اسـراراز بسياري

 بسـيار،صـوفيانيهـا داسـتاندر«.اسـت مشكلات قفل گشودن براي كليديي مثابه به

دررا رهـاييو حـل راه انـد،هشد دنيايا دين امردر مشكلي گرفتار وقتيكه خوانيم مي
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را چـاره راهو اندهديد خوابي،تضرعو دعاازپسياو اندهيافتو جسته واقعهيا خواب

 اتصـال سبببهكه است كشف طرقاز يكي صوفيه نزد خواب زيرا اند؛هآورد دست به

)258: 1374فروزانفر،(».گرددمي حاصل،غيب عالمبه روح

 تصاوير همين كمكبهو بخشدمي تجسمراآنو دهدمي شكلما توهماتبهياور

را جــام يــا كنيممي صحبت مـرده آدم بـا زنيم،مي حرف خيالي موجوداتباكه است

.بينـيم مـي آهـن راه ريـل رويرا خـوديهبريدسريا دهيمميايبريده سـر دست بـه

 گفتـارو رفتـار كـه دهـد مـي وروديهاجاز ياييوربه،محبت شدتيهنتيجدر عارف

 نيسـت؛ تمرينـيو آموختنيياو ارادي،اعمال اين ولي؛زندميسروياز آوريشگفت

آناز،اراده بـدونو ناهوشـيارانه طورهبكه است رفتاريو گفتارو حركات مانند بلكه

.خيزدميبر محبت زيادياز هنريو ذوقي خلاقيت اينو آيدمي پديد

 كــه اسـت ايـندر ديگـران بـا واقعـي عـارف ذوقيو ادبي خلاق تخيلات تفاوت

؛آورندمي روز مصلحتو نياز بـا مطابقرا هنـري گـونههر،هنرمندانو ادباو شاعران

او هنـري خلاقيت جهت همينبهو ندارد آگـاهي اصلا اجتماعي موارداز،عـارف امـا

 عـاطفي ياهـايوراز ناشي،لحظـات اين. شودمي متنوعو كندمي تغيير لحظه بـه لحظه

.نيست فهم قابلكسهيچ برايكه است دروني حالاتاز انگيختهبرو غيرارادي

را داريسـرمايه جهـانيهاواقعيتاز برتر حقيقتيكه است مكتبي سوررئاليسم اما

 بـاايهرابطـو اسـت عقـل فرمـاناز دور تفكر تثبيتو بيان سوررئاليسم. كندمي دنبال

 هـاآن زعـم بـهكه واقعيتي كشيدن بيرون براي. ندارد اخلاق اصولو زيباشناسي قوانين

 ياگونـهور حـالتي بـهرا خـود نويسـنده يـا شـاعر اسـت، آدمـي پنهان ضمير اعماق در

و خودكـار طـور بـه بلكـه،ارادي صـورت بـه نـه كـهرا حاصـل ذهنيـتو سـپارد مي

ايهرابط،هوشيار ذهنباهانوشته اين.آوردميدر نگارشبه،شودمي ارائه خودي خودبه

. گيردمي خودبه شهوديو كشف حالت،تربيشو ندارد

 روي،بيداريو خواب بين مرزدر الاوليا�تذكر انگيزشگفتيهاحكايتاز بسياري

 يـك. افتـد مـي اتفـاق يـاورو كشـف عـالمدركه روحاني، است سيري اينو دهندمي

 فنـاو وصلو عشق بابدر كلامييهابحثيههميهخلاصكه سوررئاليستي تابلوي

 بزرگـي«: اسـت عطـار روايـت اين كندمي هديه عالميههمنامنتقدبه كادريكدر را
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 ايـن«:گفـت.نـه تـنبرسرو دستدر جامي ايستاده، ديد خوابشبهرا حلاج منصور

)594،همان(»دهدمي سربريدگان دستبه جاماو:گفت چيست؟

(بينـد مـي خـواب بـهرا)ع(مرتضيو مصطفي حافي، بِشرِ  ذوالنـون) 133،همـان.

 كـس هفتـاد ذوالنـون وفـاتدر) 140،همـان(.بينـد مـي خـواب بـهرا خداي مصري،

 بـه. آمـد خواهـد،ذوالنـون خـداي، دوسـت«: گفتكه ديدند خواببهرا)ص(پيغمبر

در شـبي«: گفـت-خضـرويه احمـدزن- علـي مـادر) 158،همان(» آمديماو استقبال

 آسمانبه مراكه ديدم چنان. شدم خوابدرو بنشستم ساعتي. بودم كعبهيهخان طواف

آن پهنايو درازاكه ديدم بياباني بود، عرش زيركهجاآنو بديدم عرش زيرتاو بردند

 يزيـد ابـو: كــه نــوشته گلي برگهر بـرـ بود رياحينوگل،بيابانيههمو نبود پيدا

 بـا كـردي صـبر چـون«: گفتنـد ديدند، خواببهرا ثوري سفيان) 210،همان(»...ا ولي

 ديگـري.»بهشت مرغزارهاياز است مرغزاريمن گور: گفت گور؟ تاريكيو وحشت

 صـراط بـر قدميك: گفت كرد؟چهتوبا-تعالي-خداي«: پرسيدو ديد خواببهرا او

 بـه درختـياز بهشـتدر«: كـه گفـت ديد خوابشبه ديگري»بهشتدر ديگرو نهادم

 زبـان) 230،همـان(»ورع بـه:گفـت يافتي؟چهبه اين«:كه پرسيدند».پريدمي درختي

 تمـامدر. جويـد مـي سود مقصود اداي براي تمثيلو رمزازكه است زباني طبعاً صوفيه

 گـويي غيرمسـتقيم ايـنو رمـزي زبـان ايـن،شـد ذكـر الاوليـا�تذكرازكهييهانمونه

 عظمـت صـوفيانه،يهاواقعهو روياها روايتبا عطار،واقعدر. شودمي ديده هنرمندانه

 بـهرا عارفانـه زنـدگييهثمـرو كنـد مـي بيـان خـالق پيشـگاهدررا خـدا اولياي مقام

 خـود عرفـا كـه هسـتندييهاخواب گاههاخواب اين. دهدمي نشان خويش خوانندگان

. اندهديدهاآن مورددر ديگرانكهييهاخواب گاهو اندهديد

 شطح= ناآگاهانه سخنان/خودكار نگارش.3.4

 كـه است داده جايرا پنهاني متن خود، دروندرهاسوررئاليست خوديهخودب نگارش

،اول نگـاهدر كـه دارد آوري حيـرتو غيرمنتظـره معنيو است نظيريبي قدرت داراي

و بشكنيمآنبررا نظارتي هرگونهكه است كافي،آنبه ورود براي. كندمي جلوه ناآشنا

.كنيم تركرا زبان
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 زدنـد مـي دست روش اينبهكهييهاآن«:كه كندمي اعتراف خود برتونرهاندهالبت

 بـر مـؤخريهگونـ بـهكم دست؛بگذارند كنار كاملاًرا زيباشناختي رقابت توانستندنمي

 كـه گذاشـتميجابررا پياماز هاييبخشآن فقطو گرفتمي صورت انتخابيه،تجرب

 اهميـت نمايـد مـي كـه هـم قـدرهاآن ايـن، عمـلدر.شدمي شناخته بقيهازترمناسب

و شـود احسـاس خـودبه خود توليد هوايو حالكه بود اين اساسييهلأمس. نداشت

 خصـوص بـهو بـود شـناختي بلافاصـله چيـزش همهكه بوزد ذهنبه سرزميني نسيم

 كـار. شـد مـي آشـكار بايسـت مـي فقط-بود سانيك همه براي ظاهراًكه-آن ساختار

 بايـد. برسـند شـناخت ايـن بـه خودشان كنند سعيكه بود اينبه مردم واداشتن مشكل

».هاسـتآن خـوددر بلكـه؛نيسـت ديگري جاي سرزمين اينكه كرديممي متقاعدشان

)90: 1381 كوثري،(

را خـود،آندر هنرمنـدكه استايوسيله خودبه خود نوشتن سوررئاليسمدر اگر

 گفتـارو شـطح،عرفـاندر،كند جاري قلمبر خواهدمي ناخودآگاه هرچهتا كندمي رها

 صـوفيان.اسـت سـرگذراندهاز عارفكه است سرشارايتجربه عاطفي سرريزِ،ارادهبي

 ناگفتـهراييهانكتهو بگويندييهانكته ايجازو اشارت ياريبهتا بودند افتهي راهي نيز

 قسـمدو بـر شـطح«. اسـت شده مشهور،شطحبهكه است چيزي همان اينو بگذارند

 سـخناني.2؛گوينـدمي نيز طاماتآنبهكه گزافو محابابيو پرشور سخنان.1: است

».نماسـت متنـاقض نباشـد، متنـاقض واقعـاًهم اگرو دارد منطقي تعارضيا تناقض كه

)1041: 1381 خرمشاهي،(

در پـس ... اسـت حركـت،شطح«: گويدمي شطح تعريفدر شيرازي بقلي روزبهان

 نـورو شود قوي وجد، چون؛دلشان اسرار حركاتاز مأخوذست شطح،صوفيان سخن

 تـا ازلي، معشوقبه ايشان شوق آتش برانگيزاند... شود عالي ايشان سرّ صميمدر تجلي

و غيـب نظـايرات ببيننـد چـون. كنند جولان بها عالمدرو كبريايهسراپرد بعيان برسند

 جنـبش بـه جان. درآيد ايشاندر مستي،اختياربي عظمت، اسرارو غيب غيبِ مضمرات

 شـود صادر كلامي،وجد صاحباز. درآيد گفتنبه زبان درآيد، جوششبهسرّ آيد، در

 باشـد، عبارتيو باشد متشابهآن ظاهركه مقامات علودر روح ارتفاعو احوال تلهب از

 بـه نبيننـد،آن ميزانو ظاهر رسومدر نشناسند وجهش چون. يابند غريبرا كلمات آن

)57: 1360 شيرازي، بقلي(».شوند مفتون قايلاز طعنو انكار
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تجربيـات،ست كه گاهي عارفي ديگر نيز كه به احتمـالا چناناين گفتار غيرارادي

را،مشابهي را گذرانده است قـادر بـه درك يـا تأويـل آن نيسـت يـا تـأويلي چندگانـه

و علاق.طلبد مي و اين حاصل انديشـيدن يـا پنهاني به شطحيهعرفا اشتياق گويي دارند

 آلـود بـه آنـان دسـت اقضوقتي اين حـالات تنـ. بلكه محصول الهام است؛تعقل نيست

و مناقضبه ناچار با عبارات شطح،دهد مي كنند كه حتي خـود نيـزمي نما توصيفش آميز

و حيران . شوندمي متعجب

و ناهشياري بود، و آوازيهكي به در خاني«زماني كه بايزيد در حالت بسط او رفت

را«:شيخ گفت. داد ».در خانـه جـز خـدا نيسـت: بايزيـد را گفـت:طلبي؟ گفـتمي كه

) 184: 1382عطار،(

و در حالت خودآگاهي بيان نمي،شطحيهلازم و چـه بسـا ناخودآگاهي است شود

و توبهيهگردد از گفت وقتي كه سالك به حالت عادي برمي . كنـد مـي خود پشيمان است

ر ذميا توضيحيوفرويد در كتاب هني است كه فعاليت آن دهد كه ناخودآگاهي فرايندي

د بـه ذهـن فرويد توانست بـه كمـك تـداعي معـاني يـا تخيـل آزا«.شودمي تر ديده كم

آل(».ناخودآگاه دست يابد ) 119: 1377احمد، مصطفي

 حـل،هويت نويسنده در دريايِ وحـدت وجـود برتـرِ معشـوق،بنابراين در عرفان

و هويت او از كليت بالاتري برخوردار مي هممي شود  عناصـر جهـانيهگردد كه شامل

و در اين حـال.ستا  خـود سـخنيهاز تجربـ،او خود را جدا از جان جهان نمي بيند

و بهشت نيست«:ابوالحسن خرقاني گفت.گويد مي من نگويم كـه. من نگويم كه دوزخ

و بهشت را به نزديك من جاي نيست آن؛دوزخ و جـا كـه زيرا كه هر دو آفريده اسـت

 نقل است كه يك روز سخن حقيقـت«) 677: 1382عطار،(».منم آفريده را جاي نيست

و لب خويشمي ومي گفت و هـم سـاقي هم شرابم، هم شراب«: گفتمي مزيد ».خوار

) 188،همان(

كه«  انـدهحق به من گفت كه همه بند«:گويدمي ابويزيد شطحي در سرّ يگانگي دارد

بقلـي(» تو مرادي ايشان مريـد. يعني تو دوستي در منزل عشقي، ايشان در طلب» جز تو

الاوليـا حـالات�عرفاني كساني است كه در تـذكريهااين تجربهو)78: 1360شيرازي، 

و شهودي آنان روايت شده است هـم ماننـد گفتـار هـا نگــارش سوررئاليسـت. كشف

و تنايهمجذوبان و ابهام استصوفيه پر از شگفتي كـه هـا از اين نوشتهييهانمونه. قض
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را همـه«: شـود مـي بـراي مقايسـه نقـل،حاصل نگارش خود بـه خـودي هسـتند  چيـز

سيدحسـيني،(».م چيزهـايي بخـوانميهـا بسيار كوشيدم كه در جويبار اشـك. دانستم مي

. كننـد مـي نوميـدي مـدام را بمبـارانيهـا تـوپ از بـرف وادييهـا لوله)931: 1389

طـاعون بـا خنـده. آسمان ديگر اتـاق عشـق نيسـتنديهاساله، حاشيه جسدهاي چندين

امسـال انگورهـا ...احاطه كـرده اسـت،را كه چارچوبه پلاتين دارندهاش پنجرهااي نقره

بييهابا اولين فريادهانخواهند رسيد، گل )946،همان(».ميوه خواهند مرد مزارع

و.3.5  ديوانگيجنون

و منطق بشـري،،ديوانگي ويهـا روي گردانـدن از واقعيـت رهايي از بار عقل بيرونـي

و روي و از منابع شناخت  سوررئاليسـتي محسـوبيهـا آفـرينش آوردن به درون است

و سنايي عارفان مسلمان از جمله مولوي،«.شود مي يـابي دسـتيهجنون را آستان،عطار

ومي به معرفت ناب را،اين جهتبه دانند ) 310: 1389فتوحي،(».ستايندمي بسياري

خواهد قيـدمي.دروني است مكتب سوررئاليسم در پي دست يافتن به حقيقت برتر

و به حقيقتي  مـادي غيرواقعـييهـا كـه برتـر از نمونـه برسدو بندها را در هم بشكند

مگر نه اين كـه اتكـا. كندمي عرفان شرق نيز چنين معنايي را دنبال.دنياي فرودين است

و جن و در هم شكستن مرز بين عقل . ون از اصـول سوررئاليسـم اسـت به حالت جنون

ظــاهري خـودآگــاهي بــه درونيهسوررئاليسم بــا گذشـتن از پــوست،ترتيب بدين

و با استفاده از روش نوشتن  و مـي به جـوهر شـعر» خود به خود«نـاخـودآگاهي رسـد

و مرزشاعر اين مكتب در  بر،فضايي بدون حد .داردميگام

:گويـد مـي را از زبان ديوانگان عاقـل بـازهاو سرخوردگيها، ناامنيهاعطار آشوب

آن« در پنـاه آزاد بـودن ديـوانگي از هـر قيدهاصفت ممتاز ديوانگان عطار، آن است كه

و سخنـانيميو بندي، كـارهايي آن توانند بگويند كـهمي توانند بكنند مـردم عـادي بـه

و كسي نمي آن،تواند به اين سببمجاز نيستند )248: 1374ريتر،(».آسيبي برساندهابه

و رفتار اين گروه فراتر از معيارهاي عقلاني رايج است گـاه مـردم آنـان را چون سخنان

او«:پندارندديوانه مي از«:گفتنـد كـه-اويـس قرنـي-نقل است كه همسايگان مـا او را

ميد و بعـد از نمـاز خفـتن بـاز،و در وقت نماز بامداد... شمرديميوانگان بيرون شـدي

و به هر محلت كه فرورفتي، كودكان او را سنگ زدندي، او گفتي هاي مـن ساق«: آمدي
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و از نمـاز نمـانم تر اندازيد تا پـاي مـن خـون سنگ كوچك. باريك است ».آلـود نشـود

 بـه جانمنكه مفرستمنبهرا الموت ملك!الهي«:گفتايهديوان)28: 1382عطار،(

 كسـي بـه تـوجزوامستدهتواز جانمن. دهم بدو بازتاامستدهاوازنهكه ندهم وي

)672،همان(».ندهم

الاوليا آمده است�ابوالحسن خرقاني در پيوست تذكريهدر گفتهااوج اين گستاخي

كهآواز. شبلي نماز همي كرد: كه آن! هان بوالحسنو«: شنود تو خواهي از دانـممي چه از

آن! اي بـار خـداي«:شيخ گفـت» با خلق بگويم تا سنگسارت كنند؟ از خـواهي تـا چـه

تومي رحمت تو و از كرم » كس سجودت نكند؟بينم با خلق بگويم تا ديگر هيچمي دانم

من«: آواز آمد ازجاآن،بينـيم مـيكهگونه همان) 672،همان(» نه از تو، نه از كـه سـخن

و ديوانگي كند تا شخص ذهنيت خودمي است زبان طنز نيز به آن كمك فراواني،جنون

. به كار گيرد،را در خلق تصاوير بديع

يعين تصادف.3.6

 تصادف معتقدند،آنبههاسوررئاليستكه هستي عالم رويدادهاي ترينشگفتاز يكي

 شـاعرو نويسـنده ذهـندركه است خيالاتيو روياهاو الهامات شدن عيني عنيي عيني

 خطوراتو الهامات ها،خواب،هاجذبه حضور تجسمو شدن عينيبه امر اين.گذردمي

».گريسـتمي.رفتم سريّ برِ روزيك«:گفت جنيد وقتي.دارد مشابهت حديتا صوفيه

 سـرد،آب تـا بيـاويزمايهكـوز امشـبكه آمد خاطرمدر:گفت است؟ بودهچه«: گفتم

 كـه كسـيآناز:گفت كيستي؟آنازتو«:گفتم ديدم؛را حوريي. شدم خوابدر. شود

:گفـت جنيـد» بنگـر اينـك.زد زمينبررا كوزه حورآنو شود سردتا نياويزدرا كوزه

)332: 1382 عطار،(».بود افتادهجاآنهاسفالآن ديرگاهتا. ديدم شكستههاسفال«

 بـراي اسـت خـوبي مثـال كـه ) Nadja( ناجـايا ناديا نامبه دارد اثري برتون آندره

و كشـفيهـا حالـتدر برتونكه است خيالي شخصيتي ناديا،.عيني تصادفيهمقول

 اكتبـردر اما؛نويسدمياو مورددر،نام همينبه اثريدرو گويدمي سخناوبا شهودي

او خيـاليو ذهني موجودو كندمي ملاقات پاريسدررا نام همينبه زني ناگهان 1926

.كنـد مـي پيـدا واقعـي تجسـمو شـودمي عينيو ملموسوي براي تصادفيك اثر در

) 935-929: 1389 سيدحسيني،(
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 حضـور كـه سـتهاپديدهازايهمجموع پيرامون واقع، امر منطقيبي عيني، تصادف«

 صـوفيه كشـف بـه شبيه نوعيبه،كندمي مجسمرا روزمره زندگيدر عادت خارق امر

 متجلـيآندر غيـب كـهييهـا لحظـه هسـتي،در الهـي حضـوريهالحظه يعني است؛

(شود مي و«:درويشي گفت«)125: 1380 سعيد، احمد. خـاطرم متعلـق در بغداد بـودم

و پانزده درممي در دلم آمد كه مرتعش. حج بود و نعلـينمي آيد و رسـن  آورد تا ركـوه

و به باد . در دسـتايهمـرتعش بـود، ركـو. كردمبـاز. در حال يكي در بزد. يه رومخرم

و مرا بيش از اين رنجه مدار:نگيرم گفت:گفتم. بستان«:گفت چنـد درم خواسـته. بگير

) 515،همان(».بگير كه پانزده درم است:پانزده درم گفت:بودي؟ گفتم

و آن كنـاريهچه با نگـارش خودكـار جنب ـاين روش اگر« گذاشـتن مشـتركي دارد

در نگـارش خودكـار،: هرگونه اقدام عقلاني است؛ اما اين دو فرق اساسي با هـم دارنـد 

مييترين چيزهاخود انگيخته كنيم كـه بيـان شـوند؛ي را كه در درون ما وجود دارد، رها

برونـي كـه ملاقاتي كاملاً. اما در مورد تصادف، انسان منتظر نوعي تجلي يا اشراق است

جا آزادي ذهن به صـورتي كـاملا در اين. ايمما خودمان از نظر فكري آن را ترتيب نداده

و قدرت شخص ما است كـه بـه هـر قـرب اجبـاري متفاوت ظهور مي و در قلمرو كند
و اختياري استيهپس نقط. معناي خاصي بدهيم )902: 1389سيدحسيني،(».عزيمت عيني

س ها، انتظار نوعي تجلي يا اشراق بدانيم، سراسـر وررئاليستاگر تصادف را به تعبير

چنين تصادفاتي است كه در طي آن عارف خواب يا قسـمتي از رويـاي عرفان آكنده از

موسي در باب بايزيـد بسـطامي نقـل از قول ابو.كندمي خود را به صورت عيني مشاهده

وبه خواب ديدم كه عرش را بر فرق سر نهاده« شده كه گفت و تعجـب مـي بودم بـردم

و خلـق بـي.بامداد روانه شدم تا با شيخ بگويم.كردم از شيخ وفـات كـرده بـود قيـاس

منيهمن جهد كردم تا گوش او را برداشتند،يهچون جناز.اطراف آمده بودند جنازه به

و.صبر شدمبي.رسيددهند البته نمي و بر سر گرفتم و مـرمي در زير جنازه رفتم ا رفـتم

يـا بـا موسـي اينـك تعبيـر:شيخ را ديدم كه گفت.آن خواب دوشين فراموش شده بود

سر دوشين، خواب )209: 1382عطار،(».بايزيد استيهگرفته بودي جنازآن عرش كه بر

و انگيزهبي،دست از حوادث اين« يها شك جزيي از وقايع منطقي نيست كه بتوان علل

استايهمترقبد؛ بلكه از آن قسم اتفـاقات غيـرآن را با بينشي خــردگرايـانه تحليل كـر

ميكـه آدمي را تا قلمرو نـاشناخته جسـت« رنـه شـار در مجموعـه شـعري. كشـاند ها
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و در حضيضو  در راهرو مترو بـا بـانوي جـواني بـه نـام مـادلن آشـنا» جويي در اوج

ازايهشود، آن هم چند لحظ مي مادلن زير« پايان بردن قطعه شعري تحت عنوانبه پس

) 611: 1373پرتوي،(.»رنگ نور كم

 گيرينتيجه.4

 خـواب جـادو،و انگيزشگفت امور ناخودآگاهي،به توجه مانند صوري فراوان تشابهات

 ايـن امـا؛كنـدمي نزديك عرفابه حدوديتاراهاسوررئاليست،عيني تصادفو روياو

يهدور بـه مربـوط اساسـا هـا سوررئاليست.نيستهاآن بنيادين سانيهم معنيبه سخن

و دهنـد نشـان وارونـهرا داري سـرمايه زنـدگي بنياد خواهندميو هستند داري سرمايه

 معنوي دنياي عطارلئا ايده دنياي بنياد اما؛بگذارند نمايشبهراآن سامانيه نابو زشتي

 ديـن هـا سوررئاليسـت كـه درحـالي.است الهيو آسماني جهاني، فراواقعي، دروني،و

 عرفـا.دنياسـت همينهاآن عمليهعرصو ندارند كاري،صوفيه علوي عالمبا گريزند،

 تـرين خـالصو انـد حـق طالـبو عاشقو دانندمي پوچو حقيررا دنيا اين ورزند، دين

.است آنانبه متعلق،ديني معرفتيهاتجربه

 كـار اينو بود جهانو اشيابه تازه نگاهيبا انسان ساختن بيدار،سوررئاليسم هدف

 حيـرتيهمايـ كـه دانسـت مـي پـذير امكـان شـگفتي، ايجادو ذهن آشفتنقطرياز را

،واقعيـت فراسـويبه زبان معبراز گذرو هذيانو خواب بيانوياور نگارش. شود مي

 كـه زمانياز،نگارشيهشيو اين بلكه است؛ نشده آغاز برتون آندره پيشنهادبه باره يك

 سـال، هـزاران. اسـت داشته وجود كند، دركرا واقعيتوياؤر ميان تمايز توانسته بشر

 همـان بـه خـوديهمستانو شورانگيز هاينگارشدر صوفيان يارانش،و برتوناز پيش

. كردند تبيينراآن بيستم قرندر فرانسهيهاسوررئاليستكه اندهنوشت سبكي

ي آسـتانهرا جنـون نيز مسلمان عارفانو است عقليهسلطاز رهايي حالت،جنون

 سوررئاليسـتي،يهـا ويژگـي بـا تصـويري بـراي. داننـد مـي نـاب معرفتبه يابي دست

 رهـايي،و آزادي آفـرينش،و كشـف: جملهاز،برشمرد توانميرا مختلفي كاركردهاي

را هـا اينيههمكه تناقضو تعارض واقعيت،ازما درك تغيير حيرت،و آفريني شگفت

. كرد مشاهدههم عرفاني متنيكدر توانمي
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 تخيـل، بايـداو. داشـت نيـاز ديگـر بيانيو ديگر زبانيبه عرفا حال شرحدر عطار

 كرامـاتو آميـز شـطح سـخنان الـبقدرو آميختميهمبهرا ديوانگيو جنون يا،ور

درو آشـنارا طبيعـي مـافوقو غريـب امـور،ترتيـب بـدين. كـردمي بيان،انگيزشگفت

 خواسـتند مـيو بودنـدآن پـيدر هـا سوررئاليسـتكه كاري. دادمي قرار بشر دسترس

 تحـتآنازو دهنـد جلوه معموليو عادي توهمي، دنياي ايندررا كارها ترين عجيب

 تـا بـود ناگزير عطـار. بردندمي نام،جادوو خوديهخودب نگارش يا،ؤرو خواب عنوان

 يـاري بـه بـود نهـاده پـاي بـدان شـهود نيرويبهكه فراواقعي عالمازرا خود گزارش

. انـدهنهـاد نـام،اصـل هفـت ذيـلهاسوررئاليسترا ابزارها اين برساندمابه ابزارهايي

در خـوبي نمودهـايو هـا نمونـه جنون،وياؤرو شگفت امر مثل،اصول اينازايهپار

،الاوليـا�تذكردر شهودي امورازايهپاراز عارفان گزارش پايه اينبر. دارند الاوليا�تذكر

 دهـدمي نشان عطار اثر،است تازه جنبشي سوررئاليسمچه اگر. دارد سوررئاليستي بياني

از قبلرا سوررئاليسم اصول باشد؛ داشتهرا ادبي مكتبي ايجاد ادعايكه اين بدوناو كه

. است برده كاربه،خود الاولياي�تذكردر،بسيار خلاقيتباو خوبيبههاسوررئاليست
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